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با آغاز فصل تابســتان، بازار امر به معروف و نهی از منکر هم داغ می شود. بنا بر 
تعریف اصل هشتم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به 
معروف و نهی از منکر وظیفه ای اســت همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به 
یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را 
قانون معین می کند». هر چند امر به معرف و نهی از منکر به عنوان فروع دین ماهیتی 
شــرعی دارد، در اصل هشتم برای مشخص شدن حدود و ثغور آن، تصویب قانون در 
نظر شده است. این موضوع تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ که مجلس شورای اسلامی قانون 
«حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را به تصویب رساند، مسکوت ماند. از 
نکات جالب این مصوبه، عدم امضای آن از ســوی رئیس جمهور است. مطابق اصل 

۱۲۳ قانون اساســی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به 
امضای رئیس جمهور رسیده و برای اجرای در اختیار مسئولان قرار می گیرد. اما حسن 
روحانــی از امضای این مصوبه خودداری کــرد و در نهایت با امضای رئیس مجلس 
(علی لاریجانی) ابلاغ شد. احتمالا روحانی به دلیل مغایرت مصوبه با حقوق بنیادین 
شــهروندان، حاضر به امضا نشده است. اولین خبر، اعلام موضوع منع انتشار عکس 
پروفایل در شبکه های اجتماعی توسط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
خراسان رضوی اســت. جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در تبصره ماده ۶۳۸ 
قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و بر این اساس، برای حضور زنان بدون حجاب 
شــرعی در معابر عمومی مجازات حبــس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جــزای نقدی از ۵۰ 
هزار تا ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شــده اســت. آیا می تــوان این عمل را به فضای 
شبکه های اجتماعی نیز تســری داد؟ بنا بر یک اصل پذیرفته شده در حقوق کیفری، 
قوانین و مقررات جزایی محدود (مضیق) تفســیر می شود و قضات حق تعمیم آن 
به رفتارهای مشــابه را ندارند. همچنین مطابق اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» 
هیچ عملی قابل کیفر نیست، مگر اینکه در قانون (در اینجا قانون به معنای مصوبات 
مجلس شورای اسلامی) برای آن مجازات پیش بینی شده باشد. تجلی این مفهوم در 

اصل سی و ششم قانون اساسی دیده می شود: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها 
از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشــد». علاوه بر این ماده ۲ قانون مجازات 
اسلامی نیز در مقام تأکید حکمی مشابه دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که 

در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».
از آنجایی که ممکن اســت در تعریف احکام شرعی بین فقها اختلاف نظر باشد، 
تبصره ماده ۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تکلیف را روشــن 
کرده اســت: «در احکام حکومتی، نظر مقام ولــی فقیه ملاک عمل خواهد بود». در 
اینکــه در مقام نهــی از منکر در مقولاتی مانند حجاب، انجــام عمل حرام به عنوان 
مقدمه جایز است یا خیر؟ استفتائی از حضرت آیت االله خامنه ای انجام شده است که 
به دلیل اهمیت موضوع، پرسش و پاسخ بی کم و کاست نقل می شود: «سؤال ۱۶۰۸: 
امر و نهی زنانی که حجاب کامل ندارند، چه حکمی دارد و در صورتی که انسان هنگام 
نهی زبانی از تحریک شــهوت خود بترســد، چه حکمی دارد؟ جواب: نهی از منکر 
متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیســت و بر هر مکلفی واجب است که از حرام 
اجتنــاب کند، به خصوص زمانی که مبادرت به انجــام فریضه نهی از منکر می کند» 

(رساله «اجوبه الاستفتائات»/ باب امر به معروف و نهی از منکر/ صفحه ۲۳۲).

از سوی دیگر زمزمه هایی از عدم ارائه خدمات اجتماعی مانند امور بانکی به زنان 
بدحجاب شــنیده می شود. طبق ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر، «هیچ شــخص یا گروهی حق ندارد به عنــوان امر به معروف و نهی از منکر به 
اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق 
قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود». از آنجایی که عدم ارائه خدمات اجتماعی 
وظیفه ذاتی دولت در قبال شــهروندان اســت، محروم کردن افراد از این خدمات به 
هــر بهانه ای، جرم بوده و مرتکب آن مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اســلامی قابل 
تعقیب کیفری اســت: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های 
حکومتی  که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق 
مقرر در قانون  اساســی جمهوری اســلامی ایران محروم نماید، عــلاوه بر انفصال از 
خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال 
محکوم خواهد شد». اساسا مبنای امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت اجتماعی 
است؛ فروکاستن این مفهوم به میزان حجاب خانم ها در فصل تابستان و نادیده گرفتن 
ظرفیت هایــی مانند انتقاد مردم به حاکمیت در انجام امور محوله (همان طور که در 

اصل هشتم قانون اساسی پیش بینی شده است)، می تواند خود نوعی منکر باشد.

محدودیت های قانونی امر به معروف و نهی از منکر

دو ســپاه ایران و توران تا دیــرگاه رزمیدند، بازوان 
پهلوانــان هــر دو ســپاه خســته از شمشــیرزدن و 
دست هاى شــان خون پالا و دهان هاى شــان خشك 
از بیم مرگ و نفس هاى شــان بریده از بســیار تاختن؛ 
چون سیاهی شــب بر سیاهی دل ها غالب گردید، هر 
دو ســپاه عنــان بازگرداندند و یکی بــه کنابد رفت و 
دیگرى به زیبد. ســپاه ایران گرچه از این نبرد کشــدار 
و طولانی خســته بود اما پیروزى را دور از دســترس 
نمی دیــد. گــودرز ســپاهیان خویش را بــه آرامش 
دعــوت کرد، آنــان را گفت زره از تــن برگیرند تا رنج 
آهن فرونشــیند که تن را ســوده می گرداند. گودرز در 
چهره آنان خســتگی و بی انگیزگی دید و بر دلش این 
بیم راه یافت که چون شــبگیر فراز آید، آنان را شــوق 
نبرد نباشــد، به همین روى آنان را خطاب قرار داده، 
گفت: «ایرانیان پیوســته با کژکردارى ها جنگیده اند و 
انگیزه ایرانیان از ورود بــه نبرد همواره دفاع از خون 
قهرمانانی بوده که بی گناه کشــته شده اند، دیرگاهی 
آنان ستم پیشــه اى چون ضحــاك را تحمل کردند تا 
فریدون به پا خاســت و ضحاك را از فرازجاى بی داد 
خود فروکشــید و جهانی را از تُنبَلــی و جادوگرى و 
ریختن خون جوانان میهن که در سرشت ضحاکی اش 
بود، نجات بخشــید و بدین گونه نام فریدون جاودانه 
گشت و آن گاه خون فرزند برومند ایران زمین سیاوش 
را آن ناپاك دلان به ستم فروریختند و اکنون ما در اینجا 
آمده ایم تا پاسداشــت خونی باشیم که نزد هر ایرانی 
گرامی داشــته می شــود. فریدون جاودانه شد چون 

سفره ستم را برچید و شــما نیز بکوشید تا با غلبه بر 
ستمگرى جاودانه شوید». سرداران و رزمندگان چون 
سخن گودرز را بشنیدند، پاسخ گفتند از هیچ کوششی 
دریــغ نخواهند ورزید، مردانه می ایســتند و تا آخرین 
قطره خون شــان از خون ســیاوش پاسدارى خواهند 
کرد. آن گاه گیو نــزد پدر آمده، از نبرد خویش با پیران 
گفت و اینکه چگونه در لحظه اى که پیران در چنگال 
او گرفتار آمده بود، اســبش از پیش تر تاختن بازماند و 
هرچه بیشتر کوشید تا اسب را به جنبش آورد، از جاى 
خویش گامی فراتر نرفت و آن گاه سخن بیژن را به یاد 
آورد که از خســرو شــنیده بود، پیران به دست گودرز 
کشــته خواهد شد و می پندارد اگر در اندیشه به پایان 
رســاندن این نبرد اســت، باید با پیران روباروى شود. 
گودرز در پاسخ گفت: «بی گمان زمان پیران به دست 
من تباه خواهد شد که سوداى آن دارم به یارى یزدان 
پاك انتقام خون هفتاد فرزند گزیده ام را از او بستانم». 
آن گاه به ســران سپاه خویش نگاه کرد و همه آنان را 
پژمرده و غمین دید. گودرز خود از این همه نبرد و این 
همه خون ریختن و در هر کجاى با دشــمن درآویختن 
دلی پردرد داشــت و اکنون که چهره آزادگان ســپاه 
خویــش را زرد و دل را در سینه هاى شــان فشــرده 
می دید، به آنــان گفت به خیمه هاى خود بازگردند و 
استراحت کنند تا فردا چه خواهد آمد. سرداران دیگر 
روز با دلی پرکینه بازآمدند و گودرز را درود فرستادند و 
پرسیدند شب دوشین را چگونه گذرانده و گودرز گفت: 
«شایســته است خداوند را ســپاس گوییم که تاکنون 
هرچه رخ داده به کام ما بوده است و اکنون نیز نباید 
گرفتار چاره ســازى هاى پیران شویم که با آنکه شمار 
سپاه شان بر ما فزونی دارد، می داند توان ایستادن شان 
نیســت، به همین روى در این اندیشــه اســت زمان 
خریدارى کند تا از سوى افراسیاب سپاهی پرشمار به 
یارى اش بشتابد. چه بســا براى پرهیز از نبرد گروهی، 

پیشــنهاد جنگ تن به تن دهد و من، پیرانه ســر در این 
رزمگاه تن خویش به مرگ بسپارم تا سپاه در آرامش 
بماند و سران سپاه را این گونه پژمرده روى و آشفته دل 
نبینم، چه بر این باورم که هیچ کس در جهان جاودانه 
نمی مانــد و در گیتی از ما جز افســانه نخواهد ماند. 
شــما نیز دل به تقدیر بسپارید که چون بخت به شما 
روى کند، بر هر دشــمنی پیــروز می گردید و اگر مرگ 
تقدیرتان باشد، از آن گریزى نیست». گودرز به آرایش 
ســپاه پرداخت و چپ لشــکر را که جایگاه رهام بود، 
به فرهاد و راست لشــکر را که جایگاه فریبرز بود، به 
کتمــاره قارنان داد و به شــیدوش، درفش کاویانی را 
سپرد و او را در پشت لشکر گمارد، پشتوانگی و گستهم 
را در قلب ســپاه جاى داد و به گســتهم فرمان داد از 
جاى خویش پیشروى نکند و سفارش کرد: «اگر من در 
نبرد تن به تن کشته شدم، سه روز در جاى خود بمانید 
و همه شــب نگهبانان را بگمارید تا دچار شــبیخون 
نشــوید». چون گودرز این ســخن بگفت، همه سران 
سپاه او بگریستند با این اندیشه که گودرز آینده خویش 
را تیره و تار می بیند، گویی اژدهاى مرگ دهان گشوده تا 
او را فروبلعد. در آن ســوى رزمگاه پیران چون لشکر 
خویــش را به گونه رمــه اى دید که از گرگ، خســته 
است به سرزنش آنان را گفت: «هماره پیروز بوده اید 
و فرّهــی در کام تان؛ چرا از یك شکســت این گونه در 
خــود فرو رفته و خویشــتن را باخته اید؟ این را بدانید 
که اگر بر اثر سستی پاى پس کشید، باید منتظر بمانید 
که ایرانیــان با گرزهاى گران بر ما بتازند و خاك توران 
را به توبره کشــند». پهلوانان تورانی چون این سخن 
بشــنیدند، گفتند: «تــو از جان مایه گذاشــته اى و در 
دفاع از میهن از خاندان خود صدها کشــته داده اى؛ 
چگونه در کنار تو نمانیم و شانه به شــانه تو دشمن را 
نرانیم». بدین گونه دو سپاه آماده رزم شدند، اما پیران 

را اندیشه اى دیگر در سر بود.

 مبل قرمز
بهار  در  قرمــز»  «مبل 
۹۷ بــا هــدف فعالیــت 
در  آگاهی بخشــی  و 
حــوزه روان شناســی بــا 
و  مختلــف  موضوعــات 
با حضور کارشناســان خبره با زبانی ســاده برای 
علاقه مندان به آن شــکل گرفت. این پادکست با 
بیــان توضیحات و راهکارهایی در هر قســمت و 
برای هر نوع مشــکل، برای بهبود ســلامت روان، 
روابط زوجین و مهارت ارتباط مؤثر تلاش می کند.

اپیزود پیشنهادی: انزوای اجتماعی
چــرا فــرد در تلــه انــزوای اجتماعــی گیر 
می کند؟ نشــانه های طرح واره انزوای اجتماعی 
چیست؟ مشــکلات ذهنی، مشــکلات عاطفی، 
افت تحصیلــی، لکنت زبان، ناتوانی در یادگیری، 
قد بســیار کوتــاه یا قد بســیار بلنــد، چاقی زیاد 
یا لاغــری زیــاد، ناتوانی یا کم توانی جســمانی، 
اقلیت هــای مذهبــی و قومیتــی، خانواده های 
مشهور، بســیار باهوش، طبقات بالای اجتماعی 
یا طبقــات محــروم و حتی افــراد خانواده های 
مهاجــر و... همگــی می توانند دچــار طرح واره 
انزوای اجتماعی بشوند. چقدر خود فرد و چقدر 

فرهنگ و جامعــه این طرح واره را به شــخص 
القا می کنند؟ درمان و راهکارهای این طرح واره 

چییست؟

شاهنامه خوانى

معرفى پادکست

شهر زیبا - اصغر فرهادی -۱۳۸۲
فرهاد قائمیان مربی کانون (غفوری): آدم راجع به بقیه خیلی راحت می تونه بگه فراموشــش کن. دو دو تا، چهار تا؛ آدم کشتی باید اعدام 

شی. حق یعنی این. بقیه اش هم دیگه حرف مفته.
ابوالقاسم (فرامرز قریبیان): من نمی گذرم. روحانی (بابک انصاری): ایشالا می گذری، ثوابش بیشتره.

ابوالقاسم: تو این دنیا چیزی که ما بدبختا زیاد داریم ثواب حاج آقا...

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شاهنامه پژوه
مهدى افشار 

دل نگرانی هاى گودرز   و   پیران

- - -

- - -


